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A B S T R A C T  
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Applying a semantic approach is a scientific approach to meaning and a modern research 

method in studying the Holy Quran. Synonymy is one of the most well-known conceptual 

relationships that has been of interest to grammarians for a long time. However, it should 

be noted that there is no absolute synonymy in any language; that is, no two words can be 

found that can replace each other in all sentences. The authors' aim in this study was to 

analyze the semantic features of the words "بحر" and " م  ی " in the verses of the Holy Quran 

using a descriptive-analytical approach. Many interpretations have taken the word " م  ی " to 

mean "بحر." Regarding the difference between these two words and based on an 

examination of all verses and considering the context and syntagmatic and paradigmatic 

relationships, it was concluded that the word " م  ی " is used only in the context of 

punishment, retribution, and fear, whereas "بحر" is more general. It can be used both in 

contexts of divine retribution and mercy, with its use in the context of divine mercy being 

more prevalent. Additionally, " م  ی " refers to a part of the sea that is close to the shore, 

covering the area from the middle of the sea to the shore. In contrast, the term "بحر" refers 

to the entire sea. The word "بحر" appears 41 times in the Holy Quran in singular, dual, and 

plural forms, while " م  ی " is mentioned 8 times, particularly in the story of Prophet Moses. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 .یمعناشناس

 ،اقیس

 ،بحر

 ،یم 

 .میقرآن کر

س شنا ست.  یعلم یمطالعه  قتیو در حق میپژوهش در قرآن کر نینو یواژگان قرآن از روش ها یمعنا معنا ا

 سانیمورد توجه دستور نو ربازیاست که از د یروابط مفهوم نیترادف، از جمله شناخته شده تر ای ییهم معنا

را  یدو واژه ا چیه یعنی ندارد؛مطلق وجود  ییهم معنا یزبان چیتوجه داشتتت که در ه دیبوده استتت. الهته با

جستتتتار،  نیبه کار روند. هدف نگارندگان از ا گریکدی یجملات بتوانند به جا یکه در تمام افتیتوان  ینم

س س یبرر شنا ش میقرآن کر اتیآ در «مّی»و « بحر»دو واژه  یمعنا ص وهیبه  س یلیتحل-یفیتو ست. ب از  یاریا

 ات،یآ یتمام یدو کلمه، با توجه به بررس نیاند. در مورد تفاوت ا فتهگر« بحر» یرا به معنا «مّی»کلمه  ریتفاس

س ش اقیبا نظر به  ش ینیو روابط هم ن ست آمد که کلمه ) جهینت نیکلمات، ا ینیو جان ( فقط در مقام مّیبه د

ست، اما واژه )بحر( کل ستعمال شده ا ست.  یعذاب، مجازات و ترس ا عقوبت و هم رحمت  نهیهم در زم یعنیا

 ایاز در یبه قسمت «مّی» نیاست. همچن شتریب یبه کار برده شده است و استعمال آن در مقام رحمت اله یهال

ست.  کیشود که نزد یاطلاق م ساحل ا سط در یعنیبه  شام ایاز و ساحل را  به « بَحر»شود. اما واژه  یل متا 

مرتهه در قرآن  8( مّیکلمه ) وو جمع  یمرتهه به صتتورت مفرد، م ن 41شتتود.کلمه )بحر(  یاطلاق م ایکل در

 به کار برده شده است. یو در داستان حضرت موس میکر
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يم  دَلالاتُ كلمتَي "بَحر" و "يَمّ" في القرآن الكر

 

  *ب إبراهیم أناری بزجلوئی ،الفإحسان رسولي کرهرودي
 

، كلیة الآداب واللغات، جامعة أراك، أراك، إیران، البرید الإلكتروني و آدابها العربیة، قسم اللغة العربیة و آدابهاالدكتوراه في اللغة  خریج. الف
(@gmail.com91ehsanrasoli) 

  )anari@araku.ac.ir-i(أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة أراك، أراك، إیران، البرید الإلكتروني .ب
 

 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 علم الدَّلالة
 السیاق

 بحر
 يم 

 القرآن الكري

ٌَعا. انعا  ثةیإنَّ دلالةَ ألفاظ القرآن هي إحدى طرُُق البَحث الَحد  یفي القرآن الكريم وهي في الحقَیقةِ دِراسةةةةل يلٌیةل لل
فهومیّة التي طانا أثارَت اهتٌامَ النَّحویّين. وبالطَّبع تََدِر الإشارةُ إلى

َ
ادف هو من أَشهُر العَلاقات ان  أ َّه انتشابهة أو الترَّ

یوُجَد مَعا مطلقل في أيّ لغةٍ؛ أي أ هّ لا يُُكن العُثور يلى كلٌتين يُُكن اسةةةةةةةةتبدامهٌا بدلاض مِن بعيةةةةةةةةهٌا في  یع  لا
تَي " ر" و"يّم" في آات القرآن الكريم بطریقة وةةةةفیة .لیلیة. الجٌل. یه ٌَ دف مُؤلّفِا هذا انقال إلى دراسةةةةِ دَلالات كل

كلٌة "يّم" بمعا " ر". وفیٌا یتَعلقُ بالفَرق بين هاتين الكلٌتين، ومن خِلالِ دِراسةةةة   تَّفاسةةة ِ لقد اسةةةتَبدَمَ العدیدُ مِن ال
یاقِ و العَلاقاتِ الاسةةتبدال یعِ الآات، وفیٌا یتَعلَّ  تَََّ الحصةةولُ يلى هذه النّتی ة أنَّ كلٌةَ )يّم(    ة،یبیو الترَّک ةیقُ بالسةةِّ

ةةةةةةع العُقوبةِ  والعَذابِ والخوَفِ، ولكن كلٌة ) ر( يامّةل. یعني أنّّا قد اسةةةةةةتعٌلل في عال العذاب  تُسةةةةةةتبدَم إلّا في موُ
اط .  والرحمة الإلهیة، واسةةةةةةةتعٌالها أكثر في مَقامِ الرَّحمة الإلهیة. كٌا تُشةةةةةةة  كلٌةُ "يّم" إلى جقرٍ مِن البحر قری.ل مِن الشةةةةةةةَّ

مرةض بصةةیغةِ  41يلى البحر كلِّه. تَََّ اسةةتبدامُ كلٌةِ " ر"  طلقیعني مِن وَسةةِ  البحر إلى الشةةاط . ولكن كلٌةُ " ر" تُ 
ةِ موس 8انفرد وانثاّ والجٌع، وكلٌة "يّم"   )ع(.یمراتٍ في القرآن الكريم وفي قصِّ

 تاريخ الاستلام:
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 تاريخ المراجعة:
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 تاريخ القبول:
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 مسألهمقدمه و بیان 
قرآن کریم شامل کامل ترین و جامع ترین معارف الهی است. با توجه به مفاهیم غنی و ادبیت قرآن، برای دستیابی صحیح و 

روشمند به آموزه های آن، باید روش خاصی را در این زمینه پیش گرفت تا به فهمی دقیق و کامل از مهانی آن رسید. اگر زبان 

نظر بگیریم، پس معناشناسی را نیز باید مطالعه ی علمی معنا بدانیم. از دیرباز دانشمندان علم  شناسی را مطالعه علمی زبان در

به همین دلیل در سنت مطالعه ی معنا می توان معناشناسی »توجه داشته اند. « معنا»فلسفه و منطق و زبان شناسان به مطالعه ی 

ند از: معناشناسی فلسفی که بخشی از مطالعه ی فلسفه زبان را را به سه شاخه عمده تقسیم بندی کرد. این سه شاخه عهارت

تشکیل می دهد. معناشناسی منطقی که بخشی از منطق ریاضی است. معناشناسی زبانی که بخشی از دانش زبان شناسی به 

سوم از این (. در این جستار، ما شاخه 28: 1392صفوی،«)فرانسه نشأت می گیرد« semantique»شمار می رود و از اصطلاح 

تقسیم بندی یعنی معناشناسی زبانی را مدنظر داریم. معناشناسی از جمله علومی است که به تحلیل و واکاوی دقیق معانی واژگان 

می پردازد. پژوهش در قرآن کریم به دلیل وسعت قلمرو معنایی و محدودیت متن، نیازمند چنین دانشی است. مسأله ی معنا از 

هم -در سطح واژگان نظام زبان در موارد مختلفی همچون شمول معنایی، هم معنایی یا ترادف، هم آوادید روابط مفهومی و 

در داستان حضرت موسی )ع( و گذر  نویسی، چندمعنایی، تقابل معنایی و جزءواژگی مورد بررسی قرار می گیرد. خداوند متعال

بوُا بِِاَتنَِا وكََا وُا »کرده است استفاده  «یمّ»سوره اعراف از تعهیر  136یل از دریا در آیه ئبنی اسرا مُْ كَذَّ نَا مِنةْهُمْ فأََغْرَقةْنَاهُمْ في الْیَمِّ بَِِنَّّ ٌْ فاَ ةْتةَقَ
قةَوْمٍ یةَعْكُفُونَ يَلَى وَجَاوَزْنََ ببَِنِي إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فأَتَةَوْا يَلَى »را آورده است « بحر»همان سوره کلمه  138و در آیه ( 136أعراف/«)يَنةْهَا غَافِلِينَ 

ا لَهمُْ آلِهةَل قاَلَ إِ َّكُمْ قةَوْمل تََْهَلُونَ  ٌَ در نگاه اول، با مراجعه به فرهنگ لغت، دو واژه  (.138أعراف/«)أَةْنَامٍ لَهمُْ قاَلُوا اَ مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلَهضا كَ

اژه در زنجیره گفتار و جمله، متوجه تفاوتهای معنایی آنها می ، هم معنا به نظر می رسند. اما با بررسی این دو و«یم»و « بحر»

شویم. تا جایی که این دو واژه نمی توانند در جمله به جای یکدیگر بنشینند. در این پژوهش بر آنیم تا به این سوال پاسخ دهیم 

ن دو واژه در قرآن کریم در ارتهاط با چه تفاوت معنایی با یکدیگر دارند؟ همچنین به بررسی معنای ای« یم»و « بحر»که دو واژه 

 کلمات همجوار خود بپردازیم و تفاوتهای معنایی آنها را با توجه به سیاق ذکر کنیم. 

 پیشینه پژوهش
ورود نشانه شناسی و معناشناسی در مهاحث قرآنی و تفسیر، پدیده ای علمی و درخور تقدیر است و دریچه ای جدید به روی 

 جمله مقالاتی که در زمینه معناشناسی واژگان قرآن کریم نگاشته شده است عهارتند از:مفسر می گشاید. از 

نوشته ی سهراب مروتی و سارا ساکی. مجله ی آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم « معناشناسی واژه ذکر در قرآن کریم»-1

در قرآن با « ذکر» کانونیواژه هش این است که . از جمله نتایج حاصل از این پژو1392تابستان -، بهار17اسلامی رضوی، شماره 

 ییبا واژه ها ینیو بر محور هم نش ییحوزه معنا کیدر  ینیچون اهل کتاب، تورات، قرآن و صلاة بر محور جانش یاریواژگان بس

واژه ها از  نیکه ا دیآ یمذکور به دست م یواژه ها یبا بررس .ردیگیقرار م ییحوزه معنا کیمانند تقوا، رسول، کتاب و صلاة در 

نظام  بیترت نیدارند و به ا یخاص گاهیقرآن جا ینظام ارزش یهستند و در طهقه بند یواقع یبا محتوا یفیو توص لیاص یواژه ها

 یکه برا یاست به گونه ا مواژه کاملا منسج نیا قیمصاد ییرو حوزه معنا نیکند. از ا یم میمنسجم را ترس یساختار ،یقرآن

 .شود یواژه توجه کاف نیا قیلازم است که به ارتهاط منسجم و هماهنگ مصاد ریقرآن ناگز میمفاه قتریبه فهم بهتر و دق یابیدست

نوشته ی مرضیه شفیع زاده، پروین بهارزاده و « معناشناسی کلمه در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی»-2

. در این پژوهش این نتیجه حاصل 1393، بهار و تابستان 1، شماره47ن و حدیث، سالفتحیه فتاحی زاده. نشریه پژوهش های قرآ

 یبرا یگرید ییمعنا یبوده و گونه ها« کلمه»هم معنا با  زین «هیآ»و « سنت»، «خلق» می، مفاه«قول»علاوه بر شده است که 

با  ینیجانش ۀکه مربوط به کلمه و کلمات خداوند است رابط یاتیتنها در آ میمفاه نیتفاوت که ا نیبا ا شوند؛یآن محسوب م

( و مانند آن به 62)احزاب: « سُنَّۀَ الله»(؛ 30)روم( )« خَلْقُ الله» لیاز قه ییهابیو با ترک اتیدر اغلب آ تترایدارنتتد ز« کلمه»

 .شودیشامل م زینرا  گریعام تر دارد و موارد د ییمعنا« قول»خداوند متعال نسهت داده شده اند اما 



 میدر قرآن کر «مّی»و « بحر»واژگان  یمعناشناس| 38

 

 

 3شماره /2دوره  /1403سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

های حاجی اسماعیلی. دوفصلنامه پژوهش ی سمیه عمادی اندانی و محمدرضانوشته« ناشناسی واژه وجه در قرآنمع» -3

. در این پژوهش اشاره شده است که واژه وجه در برترین لایه ی خود 1396، پاییز و زمستان 2، شماره6زبان شناختی قرآن، سال

این همنشینی بیان کننده این مطلب است که چون ذات الهی شناخت پذیر نیست، خدا را با اسماء و اضافه شده و « ربّ»به 

 صفات فعلیه می توان شناخت.

های محمود شههازی و سحر محهی. پژوهش ی سید ابوالفضل سجادی،نوشته« سی واژه قضا در قرآن کریممعناشنا»-4

هسته اصلی  . پژوهشگران در این جستار به این نتیجه رسیده اند که1401 ، تابستان1، شماره1معناشناختی متون ادبی، دوره

 که فیصله دادن است در معناشناختی قرآن با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی، ارتهاط عمیقی با شهکه های معنایی« قضا»مفهوم 

شده، به پایان رساندن و تمام  یافتن انجام دادن واجب گردیدن نازل شدن مرگ، نوشته ،چون سفارش کردن خهر ،دادن فراغت

ی مورد ساختار معنایی آیه کردن جدا کردن و آفریدن پیدا کرده است که در بیشتر این شهکه های معنایی، واژه قضا با توجه به

 بحث و نیز همنشینی با کلمات دیگر چنین معانی را کسب نموده است.

 قرآن کریم نوشته شده عهارتند از:برخی پایان نامه هایی که در زمینه معناشناسی واژگان 

نوشته ی سمیه صادق، « معناشناسی اطمینان و سکون با تکیه بر بررسی مصادیق آنها در قرآن»پایان نامه کارشناسی ارشد-1

 نیا ییو ترجمه شده اما بار معنا ریو آرامش تعه افتنیدو واژه به آرامش  نیاگر چه از ا. در این پژوهش بیان شده است که 1394

است که با عنوان سکون  یبرتر و بالاتر از آرامش اریشده بس ادی نانیکه از آن با عنوان اطم یدو واژه با هم متفاوت است و آرامش

با خود  یشیاضطراب و تشو چگونهیخدا حاصل شود ، ه یواقع راست که اگر در پرتو ذک یآرامش نانیشده، چرا که اطم ریتعه

 .ستیگونه ن نیشود ا یشب و... حاصل م مانند خانه ، همسر، ییایو دن ریکه با عوامل فنا پذ ی، اما سکون و آرامشندارد

. پژوهشگر در 1392نوشته فهیمه قربانی، « تحلیل معناشناختی الفاظ طهیعت در قرآن کریم»پایان نامه کارشناسی ارشد -2

عانی لغوی یشان، در جمله کنار واژه هایی قرار گرفته و با این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که الفاظ طهیعت علاوه بر م

آنها همنشین شده اند که این همنشینی بر بار معنایی آنها افزوده است و دایره آن را گسترش داده است. بافت هر متنی، تصویری 

 ریم بسیار مفید است.  کلی از واژه ها و کلمات به کار رفته در آن متن می باشد و توجه به آن در فهم معانی قرآن ک

نوشته ی خدیجه فخار « معناشناسی واژه های جزا و کیفر و حوزه های معنایی آن در قرآن»پایان نامه کارشناسی ارشد  -3

 میدر قرآن کر یمعناشناس قیآن از طر نیو جانش نیو مترادفها و واژگان همنش فریواژگان جزا و ک یبا بررس. 1399بروجردی، 

ذکر  یواژه ها جهیبه خود اختصاص داده است. در نت یمعان ایشده معنا  ادی یکه هر کدام از واژه ها دیرس جهینت نیبه ا توانیم

خواهد  میقرآن کر اتیآ ییصورت، سهب اخلال در نظام معنا نیدر ا رایز باشند،هم  نیگزیتوانند در معنا و مفهوم، جا یشده نم

 مودنیپ یبرا یکمک فراوان یبه مؤمنان و روندگان راه ،اله توانیم فریاژگان، جزا و کو یقرآن یبا استفاده از کاربردها یشد، ول

 و آخرت کرد. ایدندر  یو عقاب اله فریاز ک یو دور یبه لطف و اجر اله دنیو رس میراه مستق

کردیم پرداخته باشد در قرآن « یم»و « بحر»با توجه به مطالعه و بررسی پیشینه تحقیق، موضوعی که به معناشناسی دو واژه 

و تفاوت معنایی آن دو را با توجه به سیاق و همنشینی آنها با کلمات دیگر بیان کرده باشد یافت نشد. بنابراین این پژوهش به 

 نوبه خود گامی نو در پژوهش های معناشناختی در قرآن کریم است.
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 سؤالات و فرضیه های پژوهش
 وجود دارد؟« یم»و « بحر»چه تفاوت معنایی میان دو واژه -1

 است؟ ، در ارتهاط با معنای آن دو در قرآن کریم به کار برده شده«یم»و « بحر»آیا کلمات همجوار دو واژه -2

هیچ دو ار می رود. است و بحر در مقام رحمت و عذاب الهی و یمّ در مقام عذاب الهی به ک« یم»کلی تر از واژه « بحر»واژه 

 .ن زنجیره پدید نیاورندیافت که در تمامی جملات زبان بتوانند بجای یکدیگر بکار بروند و تغییری در معنی آواژه ای را نمی توان 

ن همنشین و سیاق دو واژه بحر و یمّ نیز از این امر، مست نی نیستند و هر یک با توجه به معنای خاص خود، هماهنگ با واژگا

 متن، به کار برده شده اند. 

 معناشناسی
ی کنیم. در این مراجعه م« المنجد»، به فرهنگ لغت «معنی»درست است یا « معنا»د نوشتار صحیح واژه معنا که آیا در مور

عْنَی ج مَعانٍ: ما یةُقْصَدُ بِشَیرٍ »اینگونه آمده است: « المَعْنیَ»فرهنگ لغت، در مورد واژه 
َ
/ مَعنَی الکلٌة: مَدلولُها/ مَعنَی الکلامِ: ان

و « معنا»ه به توضیحات بالا، نوشتار هر دو کلمه یعنی المنجد: عَنیَ(. با توج«)یُّ الکلام و مَعْناتهُ و مَعْنِیَّتُه: مَعْناهُ مَيٌو هُ/ مَعْنِ 

ه ی صرفی، است که از جنه« عنی»در اصل اسم مفعول از ریشه ی « مَعنیِ»صحیح می باشد. الهته در مورد کلمه ی « معنی»

تهدیل می گردد که در  «مَعْنِیّ »است و بعد از تهدیل حرف واو به یاء و ادغام دو حرف در یکدیگر، به بوده « مَعْنُوی»در اصل، 

« هدی»ول از ریشه را که اسم مفع« مَهدِی»تلفظ می کنیم. همانطور که واژه « مَعنیِ»فارسی ما آن را بدون تشدید و به صورت 

تهدیل می گردد « یّمَهدِْ»رف واو به یاء و ادغام دو حرف در یکدیگر، به بوده است و بعد از تهدیل ح« مَهدُوی»است و در اصل 

و « معناشناسی»تار تلفظ می کنیم. بنابراین در مورد این اصطلاح، نوش« مَهدِی»که در فارسی ما آن را بدون تشدید و به صورت 

 به، و منه قول سیهویه: و هم بهیانه مَعْنیٌّ ، و هوبه اعتُنیَ بکذا و عُنیَ»هر دو صحیح هستند. زمخشری می گوید: « معنی شناسی»

 .(عنی: أساس الهلاغۀ« )المعنیُّ بکلامی کذا أی أردتُه و قصدتُه، و منه: عَنَیْتُ و. أعْنى

فرانسه نشأت می گیرد که برای نخستین بار از  semantiqueمعناشناسی بخشی از دانش زبان شناسی است که از اصطلاح 

معرفی شد. معناشناسی مطالعه ی انتقال معنا از طریق زبان است. الهته باید توجه داشت که آنچه در محدوده ی  *1سوی برآل

(. برای آشنایی با دو اصطلاح 31: 1392دانش معناشناسی مورد مطالعه قرار می گیرد، صرفا معنای درون زبانی است)صفوی، 

 ال دقت کنید: اگر کسی از ما بپرسد که درخت چیست؟ و ما هم فقط زبان به این م« معنی برون زبانی»و « معنی درون زبانی»

فارسی را بلد باشیم، در چنین حالتی از دو طریق می توانیم معنی درخت را به مخاطب انتقال دهیم. یکی استفاده از زبان که 

بان. در این صورت می توانیم یا عکس معمولا در فرهنگ لغت های یک زبان انجام می شود و دیگری استفاده از جهان خارج از ز

و استفاده از « معنی درون زبانی»آن را برای مخاطب نقاشی کنیم و یا به درختی در جهان خارج اشاره کنیم. استفاده از زبان را 

 می نامند.« معنی برون زبانی»جهان خارج را 

است « فِعالة»وت دارد؛ اولی بر وزن تفا «دَلالة»با « دِلالة». با فتح دال می نامند «يِلْمُ الدَّلالة»معناشناسی را در زبان عربی 

 (.5: 1394و این وزن بر حرفه و شغل دلالت دارد و به معنای اشتغال به فروش و اجاره زمین است)مزبان، 

ت اشتهاه نشود. وم بلاغنمی نامند به این سهب است تا با علم معانی در عل« علم المعانی»علت اینکه این علم را در زبان عربی 

 (.13و11ق: 1418، پژوهش های واج شناسی، صرف، نحو و فرهنگ نویسی است)مختارعمر، «معناشناسی»هدف از علم 

 

                                                           
1.Breal 
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 محور جانشینی و محور همنشینی

-1857)"دو سوسور نانیفرد"بار  نیاست که نخست یز جمله اصطلاحاتا 3«ینیهمنش روابط» و 2«روابط متداعی» دو اصطلاح

به کار برده است. او زبان  «یعموم یشناسدوره زبان»با عنوان  ،خود یشناسزبان یهانامهدر درس یسئیشناس سو زبانم(1913

در کنار هم  یخاص یمند)واج ها، تکواژها، واژگان( طهق قانون یزبان یکه در آن واحدها دانستیم "کلام رهیزنج"از  یارا گونه

نام ": مییکه بگو نیو حاضر دارند؛ م ل ا ینیع سوس،مح یاجنهه ای امیپ یانتقال دهند. اجزا یگریرا به د یامیتا پ رندیگیقرار م

در  گر،ید ری؛ به تعه"ستین ینیمن، حس ینام خانوادگ": مییکه بگو نیدارند؛ م ل ا بیو غا یذهن یاجنهه ای "من، حسن است

که  ستشده ا "است" نیجانش "ستین"و  "حسن" نیجانش "ینیحس"و  "نام من" نیجانش "من ینام خانوادگ"دو جمله،  نیا

: نهاد(، "نام من" ی)گروه اسم امیپ یاجزا نیاز ا کیهر انیکه م یوندی. اما پندیآیزبان به شمار م "ینیجانش"و  بیغا یهاجنهه

 "ینیهمنش"از زبان تعلق دارد که به آن  یگری)رابطه( وجود دارد، به محور د "است" ی)مسند( و گروه فعل "حسن" یگروه اسم

نام "استوار است )مانند  (Similar things) "موارد مشابه" هیبر پا یا همان متداعی "ینیمحور جانش" ور. به باور سوسندیگویم

بر  "ینیمنشمحور ه"شود. اما  "سهیمقا"همانند آن داشته باشد،  یکه ارزش یزیبا هرچ تواندی( و م"من ینام خانوادگ"و  "من

که  یگرید یزهای( که با چ"است"و  "حسن"، "من امن"استوار است )مانند  (Dissimilar things)  "موارد ناهمانند" هیپا

م، 1960در سال  4(. چارلز هاکت177ش:  1382)دوسوسور، ابندی "لیتهد ای رییتغ"توانندیها داشته باشند، ممتناسب با آن یارزش

، در همین مفهوم استفاده کرد و این اصطلاح به تدریج، مورد استقهال 5«جانشینی»از اصطلاح « متداعی»به جای اصطلاح 

 (.151ش:1396بیشتری قرار گرفت)گندمکار، 

اصطلاح  زاو به جای اصطلاح محور همنشینی « گزینش»یا « انتخاب»یاکوبسن به جای اصطلاح محور جانشینی از اصطلاح 

مکان ترکیهی زبان ااستفاده کرد. استعاره به گزینش یا انتخاب مربوط می شود که به معنای جایگزینی است و مَجاز به « ترکیب»

 (.82ش: 1395مربوط می شود، زیرا با عواملی همجوار در زبان و در واقعیت پیوسته است)احمدی، 

منشینی)محور همحورعمودی( و ترکیب آن با واحد های دیگر بر روی محور استعاره بر حسب انتخاب از روی محور جانشینی) 

با نشانه ای دیگر  افقی( صورت می پذیرد. در حقیقت، سخنگوی یک زبان، با به کارگیری استعاره، نشانه ای را بر حسب تشابه اش

ار می برد کار خود را ی که استعاره را به کانتخاب می کند و آن را در ترکیب با سایر نشانه ها قرار می دهد. با وجود این، شخص

ورتی است که صبا انتخاب از روی محور جانشینی آغاز می کند و با ترکیب بر روی محور همنشینی به پایان می برد. این در 

شود وبرو می مخاطب آن شخص، با عکس این عمل مواجه است.  مخاطب، ابتدا با ترکیهی از نشانه ها بر روی محور همنشینی ر

توجه داشت که مختصه  و سعی می کند از این ترکیب، به انتخاب های خالق متن پی بهرد. الهته در مورد استعاره باید به این نکته

کلاغ »قتی در نظر گرفته می شود بر حسب تجربه ها، فرهنگ و باورهای قومی یک ملت است. م لا و« مشهه به»ای که برای 

ژگی از بلکه این وی ز لحاظ علمی، چنین مختصه ای برای کلاغ سیاه مورد تایید قرار نگرفته است،می دانیم، ا« بدخهر»را « سیاه

قط جایگزینی فطریق باورهای قومی به این پرنده نسهت داده شده است. به این ترتیب، هیچ وقت نمی توان گفت که استعاره، 

 (.383و134ش :1391یک نشانه به جای نشانه ای دیگر بر حسب تشابه است )صفوی، 
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4.Charles F. Hockett  
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القاهر جرجانی نیز به ، به خوبی می توان متوجه این مسأله شد که عهد«أسرار الهلاغه»و « دلائل الإعجاز»با مطالعه دو کتاب 

به کار می  «محور همنشینی»را در معنای « تألیف»عهدالقاهر جرجانی اصطلاح  محور همنشینی و جانشینی توجه داشته است.

 و هل تشكُّ في أ ه یعٌَل يٌلَ السّحرِ في »می گوید: « ار الهلاغهأسر»برد. او در کتاب 
ُ
حتى يختصرَ لك بعُدَ ما بيَن  تباینَينتألیفِ ان

ٌثلّة با
ُ
عرقِ. و هو یرُیِكَ للٌعاني ان

ُ
شئِم و ان

ُ
لأوهام شَبَهاض في الأشباص اناثلة، و الأشباح انشرق و انغرب، و يٌََعُ ما بين ان

التئامَ يين الأُداد، فیأتیك بالحیاة یرُیكَ  والقائٌة، و ینُطق لك الأخرسَ، و یعُطیكَ البیانَ مِن الأي م، و یرُیك الحیاةَ في الجٌاد، 
ر مِن جهة مار، يدائه، و يَعل الشيو انوت عٌويَين، و انار و النار عتٌعين، كٌا یقال في انٌدوح هو حیاة لأولیائه، موت لأ

 و من أخرى نَرا، كٌا یقال: 

 سِدِ، مارل جارٍ مع الإخوان         أنَ نَرل في مُرتةَقَى  ظَرَِ الحا

 ا يَعلُ الشیر حُلواض مُراّض، و ةاباض يسلاض و قبیحاض حسناض، کٌا قالَ:و کٌ

 (.100م:2012)جرجانی،  «6بحُ مِن ُیفه رأَته السَّوامُ     سنل فی وجوه أيدائه أَق       ح                           

ل می کند تا همچون سحر و افسون عمو آیا در این امر شک داری که تألیف و همنشینی دو چیز متهاین و متضاد، »یعنی: 

شابهت معانی مصوّر ماینکه فاصله ی شرق و غرب را برای تو کوتاه کند و  آنچه میان شام و عراق است را جمع کند. و همانندی و 

 یان را بیانذهنی را در موجودات مجسم به تو نشان می دهد. و شخص بی زبان را پیش تو بر سر گفتار می آورد و شخص بی ب

رابرت می آورد می بخشد. زندگی را در جمادات و سازش و همنشینی اضداد را به تو نشان می دهد. مرگ و زندگی را یکجا در ب

نان، مرگ و آب و آتش را جمع می کند. همان طور که در مورد ممدوح گفته می شود: او برای دوستان، زندگی و برای دشم

 ش می نامد. همان طور که گفته می شود:است. یک چیز را از جهتی آب و از جهتی آت

 من از دیدگاه حسودان، آتش هستم و با برادران، همچون آبی روان.

 همچنین شیرین را با تلخ و گیاه سمی را با عسل و زشت را با زیها جمع می کند. چنانکه گوید:

هم « تألیف المتهاینین»این بحث «. هیننداو خوب و زیهاست اما از دید دشمنانش زشتتر از مهمانی است که چرندگان، او را ب

الهته باید توجه داشته باشیم که ما برای تهیین محور  بیانگر مسأله محور همنشینی است و هم تقابل دوگانه را مطرح می کند.

لَعِي مَارَكِ وَاَ سََاَرُ وَقِیلَ اَ أرَْضُ ابةْ »همنشینی، به ناچار، سراغ محور جانشینی می رویم. م لا جرجانی در مورد این سخن خداوند:
ٌِينَ  ا للِْقَوْمِ الظَّالِ ارُ وَقُيِيَ الْأَمْرُ وَاسْتةَوَتْ يَلَى الْجوُدِيِّ وَقِیلَ بةُعْدض ٌَ دونَ « یا»کانَ النداء ب »( می گوید: 44)هود/ «أقَْلِعِي وَغِیضَ الْ

ن آیه معتقد است: در این آیه، استعارتی دقیق است؛ شریف رضى، در مورد ای (.48م:2014)جرجانی،  «نحو: یا أیتها الأرض« أیّ»

زیرا مخاطب ساختن آسمان و زمین، جنهه استعارى دارد، فرمان و خطاب، ویژه ذوى العقول است و آنچه که داراى عقل و هوش 

تر است بلیغ« کیا أرض ابلعى ماء»نهاشد را نمی توان مخاطب ساخت. ولی بیان مطلب، صورت استعارى دارد با توجّه به اینکه 

]اى زمین! آب خود را بهر[؛ زیرا درست است که بلعیدن و فرو بردن در اصل همان « یا أرض اذههى بماءک»تا اینکه گفته شود: 

خصوصیّتى است که در خوردن نیست و در مفهوم بلعیدن، سرعت هست. شما اگر به کسى بگویى: « بلعیدن»بردن است ولى در 

این دو عهارت از نظر مفهوم یکسان نیستند. و همین سخن، درباره «. غذا را بخور»دارد تا اینکه بگویى: تفاوت « غذا را بلع کن»

                                                           
 (.165ق:1403)متنهی، این بیت از متنهی است .6
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به  «إقلاع»شود؛ زیرا سرعت از آن، استنهاط نمى مفهوم« یا سماء أنجلى»شد: صدق می کند؛ زیرا اگر گفته مى« یا سماء أقلعى»

بلاغت « أقلعى»چنین سرعتى نیست، پس به کار رفتن کلمه « إنجلاء»وم و در مفه است سرعت امعناى برطرف ساختن ابرها ب

درنگ انجام شده و بیشترى دارد و به مقتضاى حال و مقام است و هدف اصلى در این فرمان، سرعت اجراى فرمان است که بى

 (.643: 2ش، ج1372)علوی مقدم، تحقّق یافته است «مرقضى الأ»

جرجانی می گوید فصاحت این کلام، به ارتهاط کلمات آن باهم و عمل کرد مجموع کلمات باز می گردد. م لا کلمه ی       

در آیه مورد نظر به تنهایی امتیازی ندارد؛ بلکه با قرار گرفتن در کنار کلمات دیگر و با پیوندی که بین آنها ایجاد می « ابلعی»

ن او معتقد است که لفظ در جمله یا در کلام به سهب محور همنشینی، معانی خاصی را پیدا می شود ارزش می یابد. با وجود ای

کند که به صورت مفرد، این معنا را ندارد و این امر را توخیّ)قصد، آهنگ( معانی نحو می گوید. فصاحت و بلاغت، وابسته به کنار 

« syntax»یان قدما نخستین و شاید تنها کسی است که به مسأله هم قرار گرفتن کلمات و ساخت و فرم کلام است. جرجانی از م

فحوای کلام( و حتی محور همنشینی توجه کرده است. اگر بخواهیم حرف های او را به طور «)contex»)نحو و ترکیب کلام( و 

ا به وجود می آورد و گرنه خلاصه بیان کنیم باید بگوییم که به نظر او اسقرار لغت و موقعیتِ ترکیب است که فصاحت و بلاغت ر

کلمات به تنهایی نه فصیح هستند و نه بلیغ. و این عین نظریه یاکوبسن است که می گوید واژه ای را به قصدی از محور جانشینی 

 (.85-84ش:1394انتخاب می کینیم و در محور همنشینی به نحو خاصی ترکیب می کنیم تا سخن ادبی به وجود آید)شمیسا، 

است. عهدالقاهر برای تهیین نظریه نظم، هم چینش کلمات  و جانشینی نظم عهدالقاهر نیز بیانگر محور همنشینی نظریه      

و ارتهاط آنها با یکدیگر)محور همنشینی( را بیان می کند و هم انتخاب و گزینش واژگان و ویژگی های نحوی )محور جانشینی( 

ان و مفردات مربوط نمی شود بلکه شامل نقش کلمات و مهاحث نحوی و را مطرح می کند.بحث محورجانشینی، صرفا به واژگ

و ... همگی گزینه هایی از محور جانشینی « حذف و ذکر»، «تعریف و تنکیر»بلاغی نیز می شود. انتخاب ویژگی های نحوی مانند 

، بحث جانشینی «اشتعل رأسُ الشّیبِ»( با عهارت 4مریم/)«اشتعل الرأسُ شیبا  »م لا در مقایسه این آیه از قرآن کریم: هستند. 

مطرح است؛ که شمولیت « مضاف إلیه»به عنوان نقش نحوی « الشَّیبِ»و کلمه « تمیز»به عنوان نقش نحوی « شیها  »کلمه 

 سپیدی مو و پیری در بیان آیه مورد نظر، بیشتر است.

 «یَم »معناشناسی و هم نشینی در واژه 

به دریایی می گویند که عمق، کنار و ساحل آن « یَمّ »: یمَّ(. مقاییس اللغةلت می کند)بر قصد کردن کاری دلا« یَمّ»واژه 

از زبان عهری و سریانی گرفته شده است)التحقیق فی کلمات « بَحر»به معنای « یَمّ »مشخص نیست )لسان العرب: یمَّ(. واژه 

را استعمال کرده « یَمّ »تهه ای که خداوند متعال در قرآن، واژه مر 8القرآن الکریم: یمَّ(. از آنجایی که این واژه عهری است، تمامی 

است در مورد داستان حضرت موسی است که پنج جای آن برای عذاب و هلاکت به کار برده شده و سه جای دیگر آن، خطاب 

قرآن کریم می پردازیم.  در آیات مورد نظر در« یَمّ »به مادر حضرت موسی است. در ادامه به بررسی واژه های هم نشین با کلمه 

 استفاده شده است.« فولادوند»لازم به ذکر است که در ترجمه آیات از ترجمه 

بِالسَّاحِلِ يََْخُذْهُ يَدُوٌّ لِ وَيَدُوٌّ لَهُ وَألَْقَیْلُ يَلَیْكَ مَََبَّةض مِنيِّ وَلتُِصْنَعَ يَلَى  الْیَمُّ فةَلْیلُْقِهِ  الْیَمِّ أَنِ اقْذِفِیهِ في التَّابوُتِ فاَقْذِفِیهِ في »-1
که کودک خود را در صندوقی گذار و به دریا افکن و باید که امواج دریا کودک را به ساحل رساند تا دشمن من ( »39طه/)«يَیْنِي 

طفل را برگیرد؛ و من به لطف خود از تو بر دلها )ی دشمن و دوست( محهت افکندم )تا تو را و آن طفل )یعنی فرعون( از دریا 
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به « قَذْف»هم نشین شده است. « یَمّ »با « قذف»در این آیه واژه «. دوست بدارند( و تا تربیت و پرورشت زیر نظر من انجام گیرد

مَنقلل قَذفل و قَذیفل و بلدة به معنای پرتاب دور است به اعتهار ) «قَذف»: قذف(. مقاییس اللغةمعنای انداختن و پرت کردن است )
شاید اشاره به این امر دارد که « اقْذفیه فی التابوت»تعهیر  .(447: 8ق،ج1405( یعنی خانه و سرزمین دور)ابیاری، قذوفل و بعیدة

بده و به سمت رود نیل پرت کن و هیچ خطاب به مادر حضرت موسی می گوید که بدون هیچ شک و ترسی او را در صندوق قرار 

مرجع « الْیَمِّ أَنِ اقْذِفِیهِ في التَّابوُتِ فاَقْذِفِیهِ في  »(. در عهارت 556: 9ق،ج1421ترس و واهمه ای به خودت راه مده )مکارم شیرازی،

اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند « فاقْذفیه»به حضرت موسی بر می گردد اما در مورد مرجع ضمیر هاء در « اقْذفیه»ضمیر هاء در 

که مرجع آن حضرت موسی و برخی آن را تابوت می گیرند. زمخشری معتقد است که هر دو ضمیر عائد به حضرت موسی است 

و ارجاع آن به تابوت را عیب می داند زیرا معتقد است که در جایی که چند ضمیر وجود دارد، اصل بر آن است که مرجع آنها 

از تشتت فهم و تنافر جلوگیری شود. بنابراین ارجاع ضمیر به تابوت منجربه تشتت فهم می شود که خارج از حد  یکی باشد تا

(در این آیه که مادر حضرت موسی در مقام ترس و دلهره است، خداوند متعال واژه 133: 3ق،ج1407اعجاز است )زمخشری،

را پرت کن( هم نشین شده است تا با وجود این ترس، اطمینان خاطر او را او «)اقْذفیه»را به کار برده است و این واژه با « یمّ »

 نسهت به خداوند، بهتر به تصویر بکشد.

پس فرعون با لشکریانش آنان را دنهال کرد، و ]بخشی[ از ( »78)طه/« مَا غَشِیَهُمْ  الْیَمِّ  فَأتَةْبَعَهُمْ فِرْيَوْنُ بِِنُُودِهِ فةَغَشِیَهُمْ مِنَ »-2

به معنای پوشاندن چیزی « غَشِیَ »هم نشین شده است. « غَشیَِ»با « یمّ »در این آیه واژه «. !را فروگرفت، چه فروگرفتنی دریا آنان

برای تهعیض است. یعنی قسمتی از « مِن»: غشی( و غشاء به معنای پوشش است)لسان العرب: غشی(. حرف مقاییس اللغةاست)

در آیه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هر دو ضمیر به فرعون « هم»ضمیر  آب دریا قوم فرعون را در برگرفت. در مورد

و سپاهیانش بر می گردد و برخی معتقدند که ضمیر اول به فرعون و سپاهیانش و ضمیر دوم به موسی و قومش باز می گردد. 

: 3ق،ج1431نده شدند و نجات یافتند)علم الهدی، بدین معنا که عذاب الهی فرعونیان را در برگرفت و قوم موسی از این عذاب پوشا

 وجود دارد بر ترسناک و بزرگ جلوه دادن این عذاب دلالت دارد.« ما»(. در اینجا به دلیل ابهامی که در 84

ا لَنْ تُُْلَفَهُ وَا»-3 ْ ظرُْ إِلَى إِلهَِكَ الَّذِي ظلَْلَ يَلَیْهِ يَاكِفضا لنَُحَرقِّةَنَّهُ قاَلَ فاَذْهَْ. فإَِنَّ لَكَ في الْحیََاةِ أَنْ تةَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْيِدض
[ پس برو که بهره تو در زندگى این باشد که ]به هر که نزدیک تو آمد[ بگویى: ]به من» گفت:( 97طه/«)َ سْفضا الْیَمِّ ثَُُّ لنَةَنْسِفَنَّهُ فِي 

[ به آن خدایى که پیوسته ملازمش بودى تخلف نخواهى کرد، و ]اینکدست مزنید و تو را موعدى خواهد بود که هرگز از آن 

لنَُحَرّقِةَنَّهُ ثَُُّ ... »ى: برخى مفسّران با توجّه به جمله«. یمپاشکنیم ]و[ در دریا فرو مىسوزانیم و خاکسترش مىبنگر، آن را قطعا  مى
اند: سوزاندن، مخصوص وده و داراى گوشت و پوست بوده است و گفتهى سامرى حیوان بباورند که گوساله نیبر ا...« لنََنْسِفَنَّهُ 

تا خاک  میکوباین است که آن را مى ملهدیگر معتقدند که مقصود از این ج یچیزى است که قابلیّت سوختن داشته باشد. عده ا

امر تصریح دارد که  نیآن هم بر اریزیم و سوزاندن آن دلیل قطعى نیست که از طلا نهوده باشد و قرشود و خاکش را به دریا مى

(. 47: 7ش،ج1372)طهرسی،از طلا ساخته شده است. پس منظور همان ساییدن و نابود کردن و خاکش را به دریا ریختن است

الهِناء: قَلَعوه من نسفوا »همنشین شده است. زمخشری در أساس الهلاغۀ می گوید: « لنَةَنْسِفَنَّهُ »و « لنَُحَرِّقةَنَّهُ »با « یمّ»در این آیه واژه 

أساس الهلاغۀ: نسف( یعنی آن بنا را از ریشه و بن کندند. هر دو فعل با حرف لام و نون ثقیله، تأکید شده اند. همچنین «)أصله

 بر شدت معنای آنها افزوده است. با توجه به معنای این دو واژه و کاربرد واژه یمّ، کاملا متوجه« نَسفا  »آمدن مفعول مطلق تأکیدی

 می شویم که این واژگان به درستی و با توجه به سیاق، با یکدیگر هم نشین شده اند.
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نَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقةْنَاهُمْ فِي »-4 ٌْ مُْ كَذَّبوُا بِِاَتنَِا وكََا وُا يَنْهَا غَافِلِينَ  الْیَمِّ فاَ ةْتَقَ سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در ( »136أعراف/«)بِِنَّّ

به معنای عمق و نهایت یک چیز است « غرق»واژه «. ان ساختیم، چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودنددریا غرقش

و غرق شدن در آب نیز بدین معنا است )ابن فارس: غرق(. غرق، در اصل وارد شدن آب در سوراخ بینی را گویند به صورتی که 

)ابن منظور: غرق(. این آیه، عاقهت غافلان از آیات الهی را غرق شدن در دریا همه ی منافذ آن را پر کند و موجب مرگ شود

در اینجا ابتدائیه است که « مِن»از باب افتعال به معنای مجازات و عقوبت شدید است. حرف « انتقام»معرفی کرده است. واژه 

به معنای انداختن در آبی پهناور است به « غراقإ»دلالت بر این امر دارد که فرعونیان، منشأ و سهب این مجازات هستند. واژه 

فانتقمنا »در حقیقت، شرح و تفصیل ماقهل « فأغرقناهم فی الیم»طوری که فرد در آن فرو می رود و دیگر نمی تواند تنفس کند. 

بأنّهم »در « باء»برای ترتیب ذکری است که عطف مفصل به مجمل شده است. حرف « فأغرقناهم»در « فاء»است. حرف « منهم

(. یعنی فرعونیان به سهب تکذیب آیات الهی و معجزات حضرت موسی مجازات 260: 8ق، ج1420سههیه است)ابن عاشور، « کذّبوا

به قسمتی از دریا اطلاق می شود که نزدیک به ساحل « یمّ »در این است که « بحر»با « یمّ »شدند. یکی از تفاوتهای معنایی واژه 

سوره  39به کل دریا اطلاق می شود. خداوند متعال در آیه « بَحر»تا ساحل را شامل می شود. اما واژه است. یعنی از وسط دریا 

(. در اینجا چون مادر حضرت موسی، 39طه/«)أَنِ اقْذِفِیهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفِیهِ فِي الْیَمِّ »طه خطاب به مادر حضرت موسی می فرماید: 

مَا الدّ یا فی »استفاده شده است. در حدی ی از پیامهر اکرم)ص( می خوانیم: « یَمّ»کند، از واژه او را در کنار ساحل به دریا اف
دنیا در برابر آخرت نیست مگر مانند این که یکى از شما انگشتش »یعنی: « الأخرةِ ما يََعَلُ أحَدکُم إةبَعَه فی الیَمِّ فةَلْیَنْظرُْ بَِِ یرَجِعُ 

(. با توجه به معنای حدیث 440: 2ق، ج1423فتال نیشابوری، «) دکه چه چیز با خود مى آور د بنگرد، پس بایرا در دریا فرو برد

استعمال شده است. یمّ، جزئی « یمّ »از آنجایی که انسان بخواهد انگشت خود را در آب دریا فرو کند، در کنار ساحل است، واژه 

بنی اسرائیل، غرق  -1ن فرعون و یارانش به کار برده است این است که: از بحر است و دلیل اینکه خداوند واژه یمّ را در غرق شد

اوج قدرت خداوند و شدت گمراهی فرعون را نشان می دهد که خداوند آنها را نزدیک -2شدن و هلاکت فرعون و قومش را دیدند. 

، «أغرقَنا»، «انتَقَمنا»با واژگانی همچون  که برای عذاب و مجازات الهی به کار می رود« یمّ »ساحل غرق کرد. در این آیه نیز واژه 

 هم نشین شده است که در راستای تأکید بر عذاب الهی است. « غافلین»و « کَذَّبوا»

افکندیم، در تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا ( »40)ذاریات/« وَهُوَ مُلِیمل  الْیَمِّ  فَأَخَذْنََهُ وَجُنُودَهُ فةَنةَبَذْنََهُمْ فِي »-5

 «. [ نکوهشگر ]خود[ بودحالى که او ]در آخرین لحظه

ٌِينَ  الْیَمِّ فَأَخَذْنََهُ وَجُنُودَهُ فةَنَبَذْنََهُمْ في » -6 تا او و سپاهیانش را گرفتیم و آنان را ( »40)قصص/« فاَْ ظرُْ كَیْفَ كَانَ يَاقِبَةُ الظَّالِ

به معنای پرت کردن و دور کردن چیزی « نَهَذَ »در لسان العرب ماده «. ستمکاران چگونه بودبنگر که فرجام کار  در دریا افکندیم

یعنی پرتاب کردن چیزی از دستت به سمت جلو یا پشت سر)العین: نهذ(. مفهوم این آیه بر « نهذ»است)لسان العرب: نهذ(. 

را با تمام قدرت و شکوه و ک رت افراد خود به یک عظمت، بزرگی و قدرت خداوند دلالت دارد.خداوند همه فرعون و فرعونیان 

یعنی « نَهذ»(. واژه 221: 3ق، ج1412مشت خاک بی ارزش که فردی بردارد و به دریا پرتاب کند تشهیه کرده است)طهرسی، 

ق: 1412پرتاب کردن چیزی که خیلی آن را به حساب و شمار نیاوری. مانند پرتاب کردن کفش یا پاپوشی کهنه)راغب اصفهانی، 

ةِ »(. همان طور که در قرآن کریم آمده است: 788 ٌَ بَذَنَّ فِي الْحطَُ ولى نه! قطعا  در آتش خردکننده فرو افکنده ( »4الهمزة/«)كَلاَّ لیَةُنةْ

ا يَاهَ «. »پس، آن ]عهد[ را پشت سر خود انداختند( »187)آل عمران/« فةَنةَبَذُوهُ وَراَرَ ظُهُورهِِمْ «. »خواهد شد ٌَ ا  ةَبَذَهُ أَوكَُلَّ دُوا يَهْدض
هُمْ بلَْ أَكْثةَرُهُمْ لَا یةُؤْمِنُونَ  و مگر نه این بود که ]یهود[ هر گاه پیمانى بستند، گروهى از ایشان آن را دور (. »100بقره/«)فَریِقل مِنةْ
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که مانند چیزی پست این آیه بیانگر سرانجام ستمگران است «. آورند[ بیشترشان ایمان نمىافکندند؟ بلکه ]حقیقت این است که

با « یمّ»و بی ارزش هستند و خداوند به همین سهب ظلم و ستمشان، آنان را به دریا پرت کرد و دور انداخت. در این آیه واژه 

 هم نشین شده است که به کارگیری این کلمات در کنار هم، کاملا در راستای تأکید معنای جمله است.« الظالمین»و « نَهَذَ »واژه 

عِیهِ فإَِذَا خِفْلِ يَلَیْهِ فأَلَْقِیهِ فِي »-7 ُِ نَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْ ٌُرْسَلِينَ  الْیَمِّ وَأوَْحَیةْ « وَلَا تَُاَفي وَلَا َ.ْقَني إِنََّ راَدُّوهُ إلِیَْكِ وَجَايِلُوهُ مِنَ الْ

یمناک شدى او را در نیل بینداز، و مترس و اندوه مدار او را شیر ده، و چون بر او ب»و به مادر موسى وحى کردیم که: ( »7)قصص/

در هشت جا در قرآن به کار برده شده است که « یم»واژه «. دهیم[ پیمهرانش قرار مىگردانیم و از ]زمرهکه ما او را به تو بازمى

ست. استعمال کلمه یم پنج جای آن برای عذاب و هلاکت به کار برده شده است و سه جای آن خطاب به مادر حضرت موسی ا

قصص( برای بیان معجزه الهی است که اختصاص به حضرت  7طه و  39در مواردی که خطاب به مادر حضرموسی است)آیه 

بار در قرآن تکرار شده و پنج مورد آن در مقام عذاب و هلاکت است و در سه مورد  8« یمّ »موسی دارد. به این صورت که کلمه 

 ی به کار برده شده است.دیگر برای نجات حضرت موس

 «بحر»معناشناسی و هم نشینی در واژه 

و یا به تنهایى به کار رفته « ()خشکیبَرّ »و جمع، در مقابل م نی بار به صورت مفرد،  41در قرآن کریم، « بحر»واژه       

بحر »، «بحر النور )دریاى نور(»، «دانش(بحر العلم )دریاى » ، کاربرد دارد؛ مانند :معانی متفاوتدر  است؛ اماّ در احادیث اسلامى،

، در اصل به معناى هر چیز فراخ، گسترده و پهناور است. «بحر»واژه . بحر الرضا )دریاى خشنودى(»و « الحیاة )دریاى زندگى(

گفته: بحر را از خلیل   :نامیده شده است. ابن فارِس، در این باره مى نویسد« بحر»دریا نیز به دلیل گستردگى و پهناورىِ آن، 

تَهَحَّرَ الرّاعى فى رعِىٍ »؛ یعنى: دانش فلانى، بسیار شد، و «استَهحرََ فُلانٌ فىِ العِلمِ»این رو بحر گفته اند که گسترده و وسیع است. 

را به جهت دریا   :گوید همچنین، ابن منظور مىحر(. مقاییس اللغة: ب)؛ یعنى: چوپان در چراندن، مهارت فراوانى پیدا کرد«کَ یرٍ

؛ یعنى نیکى اش بسیار «إنَّ فُلانا لَهَحْر؛ٌ فلانى، بحر است»گستردگى و وسعتش، بحر گفته اند. از همین روست این گفته که: 

مى داند و استعمال آن  را هر جاى پهناورى که داراى آب باشد« بحر»اماّ راغب اصفهانى، اصل در واژه )لسان العرب: بحر(. است

، به هر جاى وسیعى که آب فراوان داشته باشد، گفته مى شود. اصل واژه، این «بحر»صل واژه اد، مُجاز مى شمارد. را در سایر موار

؛ یعنى: آن را به گستردگىِ دریا، گسترش «بَحَرتُ کذَا»است ؛ اماّ گاه گستردگىِ نمایانِ آن لحاظ مى شود. م لا  گفته مى شود : 

را « بَحیره»؛ یعنى: گوش شتر را شکافِ بزرگى دادم. «بَحَرتُ الهَعیرَ»از همین جهت است: دادم، به جهت تشهیه کردن به دریا. 

رود  یبزرگ به کار م یاشاره به آبها یبرا ایکلمه درآن کریم در قر)مفردات ألفاظ القرآن: بحر(. هم از همین رو، چنین نامیده اند

مانند عهور  امهرانیمربوط به معجزات پ یها نهیاست. م لا  در زم یمربوط به قدرت، رحمت و خلقت اله یمعان یو اغلب دارا

به کار  انوسیاق ای ایاشاره به هر آب بزرگ اعم از در یبرا یبه طور کل« بحر» یعرب محاوره در زباناست.  ایاز در یموسحضرت 

در مت الهی و... است توجه نشود. گاهی ب معنای کاربردی آن در قرآن که در مورد معجزات پیامهران، رحممکن است  و رود یم

قرار داده که  یخداوند به کار رفته و آن را جزء متون یگانگیعظمت خلقت و  انگریب ی،به عنوان ابزار بلاغ« بحر»واژه  میقرآن کر

که در  یاخلاق ای یبر ابعاد معنو وجهکلمه ممکن است در شعر و ن ر بدون ت نیا محاوره عربیدر زبان  .است قیعم یمعان یدارا

 به کار رود.  شود یظاهر م یمتون قرآن

در این است که کلمه )یمّ( فقط در مقام عذاب، مجازات و ترس استعمال شده است، اما واژه « بحر»و « یمّ »تفاوت واژگان 

بیشتر  )بحر( کلی است. یعنی هم در زمینه عقوبت و هم رحمت الهی به کار برده شده است و استعمال آن در مقام رحمت الهی

 است. در اینجا به ذکر نمونه هایی از این آیات می پردازیم:
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ا طرَاِا وَ تَسْتَبْرجُِواْ مِنْهُ حِلْیَةض تةَلْبَسُونَّاَ وَتةَ » -1 ضٌ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَ لتَِبْتَغُواْ مِن فَيْلِهِ وَ هُوَ الَّذِى سَبَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُواْ مِنْهُ لحَْ
و او کسى است که دریا را رام گردانید تا از آن، گوشت تازه بخورید، و زیورى را که مى پوشید، ( »14)النحل/ «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ 

در این «. از آن بیرون آورید، و کِشتى ها را در آن، شکافنده] ى آب [ مى بینى، و تا از فضل او بجویید و باشد که سپاس بگزارید

انی برای صید گوشت و بیرون کشیدن زیور آلات برای انسان است که بیانگر رحمت الهی است و با واژگانی همچون مک« بحر»آیه 

 ، وسیله رحمت الهی است. «بحر»همنشین شده است. در این آیه « تشکُرون»و « فضل»، «حلیۀ »، «طریا  »، «لحما »

نَاكُمْ » -2 و هنگامى که دریا را براى شما شکافتیم و ( »50)الهقره/« وَأغَْرَقةْنَا آلَ فِرْيَوْنَ وَأَ ةْتُمْ تةَنْظرُُونَ  وَإِذْ فةَرَقةْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنَْْیةْ

و « أنجینا»در این آیه واژه بحر با «. غرق کردیم -کردیددر حالى که شما نظاره مى-شما را نجات بخشیدیم؛ و فرعونیان را 

هم وسیله رحمت الهی و هم وسیله « بحر: دریا»همنشین شده است و بیانگر این است که که با یکدیگر متضاد هستند « أغرقنا»

 عذاب الهی است.

اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنةَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تََْريِ في الْبَحْرِ بمَِ » -3 ٌَ فَعُ النَّاسَ وَمَا أَ ةْقَلَ إِنَّ في خَلْقِ السَّ ارِ ا یةَنةْ ٌَ ُ مِنَ السَّ اللََّّ
ارِ وَالْأَرْضِ لَآاَتٍ لقَِوْمٍ مِنْ مَارٍ فأََحْیَا بهِِ الْأَرْضَ بةَعْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْریِفِ الرِّاَحِ وَالسَّحَابِ ا ٌَ ٌُسَبَّرِ بَيْنَ السَّ لْ

سمانها و زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، و کشتیهایى که در دریا روانند استى که در آفرینش آر(. »164الهقره/«)یةَعْقِلُونَ 

[ آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آن، زمین را پس از مردنش زنده گردانیده، رساند، و ]همچنینبا آنچه به مردم سود مى

ها، و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است، براى گروهى اى پراکنده کرده، و ]نیز در[ گردانیدن بادو در آن هر گونه جنهنده

همنشین شده است که وسیله ای برای « ینفع»با « بحر»در این آیه واژه «. هایى ]گویا[ وجود دارداندیشند، واقعا  نشانهکه مى

 رحمت الهی است. 

َُلَّ مَنْ تَدْيُونَ إِلاَّ »-4 ْ سَانُ كَفُورضاوَإِذَا مَسَّكُمُ اليُّرُّ في الْبَحْرِ  تُمْ وكََانَ الْإِ ُْ ا نََّْاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أيَْرَ ٌَّ هُ فةَلَ و چون ( »67اسراء/«) إِاَّ

گردد، و چون ]خدا[ شما را به سوى خشکى [ مىخوانید ناپدید ]و فراموشاى برسد، هر که را جز او مىدر دریا به شما صدمه

در این آیه واژه بحر، وسیله ای برای عذاب الهی است که با واژگانی «. مواره ناسپاس استشوید، و انسان هرهانید، رویگردان مى

 همنشین شده است.« کفورا»و « ضلّ »، «الضرّ»همچون 

ا»-5 ضٌ تةَغُوا مِنْ فَيْلِهِ إِ َّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِی پروردگار شما کسى است که » (66اسرار/«)رَبُّكُمُ الَّذِي یةُقْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ في الْبَحْرِ لتِةَبةْ

راه «. آورد، تا از فضل او براى خود بجویید، چرا که او همواره به شما مهربان استکشتى را در دریا براى شما به حرکت در مى

دارد و برکات کشتیرانى در  کالاهادریایى از نظرِ ارزانى، همیشگى و عمومى بودن، نقش خوبى در نقل و انتقال اشخاص و های 

وسیله ای برای رحمت الهی است و با کلماتی مانند « بحر»در این آیه واژه  .است بسیارمل ونقل بار و مسافر و ماهیگیرى، ح

الراعی یُزجی الماشیۀ و یزجّیها: »می گوید:« یُزجی»همنشین شده است. زمخشری درباره واژه « رحیما »و « فَضل»، «یُزجیِ»

اساس الهلاغۀ: زجی(. یعنی چوپان، چارپایان را با ملاطفت و ملایمت میراند و حرکت می دهد. در «)یدفعها و یسوقها سوقا  رفیقا  

به خوبی همنشین شده است که دلالت بر این دارد « یُزجی»وسیله ای برای رحمت الهی است با واژه « بحر»این آیه نیز که واژه 

 کت در می آورد.که خداوند کشتی را به آرامی و با ملایمت در دریا به حر

ا لَهمُْ آلِهةَل قاَلَ إِ َّكُمْ قةَوْمل وَجَاوَزْنََ ببَِنِي إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فأَتَةَوْا يَلَى قةَوْمٍ یةَعْكُفُونَ يَلَى أَةْنَامٍ لَهمُْ قاَلُوا اَ مُوسَى اجْعَ »-6 ٌَ لْ لنََا إِلَهضا كَ
[ بتهاى خویش همت یا گذراندیم. تا به قومى رسیدند که بر ]پرستشو فرزندان اسرائیل را از در( »138أعراف/«)تََْهَلُونَ 
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ى موسى، همان گونه که براى آنان خدایانى است، براى ما ]نیز[ خدایى قرار ده گفت:راستى شما نادانى اگماشتند. گفتند: مى

تفاده کرده است و در آیه ماقهل در اس« بحر»خداوند در این آیه برای نجات قوم موسی)ع( از دست فرعونیان از واژه «. کنیدمى

ٌَلُ ربَِّكَ الحُْسْاَ يَلَى بَنِي إِسْراَئیِلَ بماَ ةَبَروُا وَدَمَّرْنََ مَا كَانَ »مورد رحمت الهی نسهت به بنی اسرائیل صحهت می کند.  وَتَََّلْ كَلِ
ه پاس آنکه صهر کردند، وعده نیکوى پروردگارت به فرزندان اسرائیل و ب( »137أعراف/«)یَصْنَعُ فِرْيَوْنُ وَقةَوْمُهُ وَمَا كَا وُا یةَعْرشُِونَ 

در اینجا چون در مورد لطف و رحمت الهی «. تحقق یافت، و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم

سوره برای غرق کردن بنی  همین 136را به کار می برد در صورتی که در آیه « بحر»نسهت به قوم موسی صحهت می کند واژه 

نَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقةْنَاهُمْ في »استفاده می کند. « یم»اسرائیل و انتفام از آنها از واژه  ٌْ بوُا بِِاَتنَِا وكََا وُا يَنْهَا  الْیَمِّ فاَ ةْتَقَ مُْ كَذَّ بَِِنَّّ
ساختیم، چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل  سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان( »136أعراف/«)غَافِلِينَ 

 «.بودند
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 نتیجه گیری

 نتایج حاصل از این پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

، با توجه به بررسی تمامی آیات، با نظر به سیاق و روابط هم نشینی و جانشینی «یم»و « بحر»در مورد تفاوت دو واژه  الف(

کلمات، این نتیجه به دست آمد که کلمه )یمّ( فقط در مقام عذاب، مجازات و ترس استعمال شده است، اما واژه )بحر( کلی است. 

 هی به کار برده شده است و استعمال آن در مقام رحمت الهی بیشتر است. یعنی هم در زمینه عقوبت و هم رحمت ال

به قسمتی از دریا اطلاق می شود که نزدیک به ساحل است. یعنی از وسط دریا تا ساحل را شامل می « یمّ »همچنین  ب(

 به کل دریا اطلاق می شود. « بَحر»شود. اما واژه 

مرتهه در قرآن کریم و در داستان حضرت موسی به  8ی و جمع و کلمه )یمّ( مرتهه به صورت مفرد، م ن 41ج(کلمه )بحر( 

را استعمال کرده « یَمّ »مرتهه ای که خداوند متعال در قرآن، واژه  8کار برده شده است. از آنجایی که این واژه عهری است، تمامی 

به کار برده شده و سه جای دیگر آن، خطاب است در مورد داستان حضرت موسی می باشد که پنج جای آن برای عذاب و هلاکت 

 به مادر حضرت موسی است.

 پی نوشت

م، فیلسوف اهل فرانسه، در لانداو در پالاتن متولد شد.او بیشتر به عنوان بنیان گذار 1915-1832میشل ژول آلفرد برآل،*     

 معناشناسی مدرن شناخته می شود.
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